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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 عرض شد كه ذهن آن تعلق صـورت مـاهوي شـيء رااز          جزئّيتدر بحث   

خـارجي لحـاظ    كند و نفس آن صورت را براي انطباق با اشـياء          خودش سلب مي  

 يعني ذهن يك همچنين قدرتي دارد كه بتواند آن صورتي را كه مستند به               .كندمي

 اسـتنادش را قطـع كنـد و نفـس آن       ، به ذهن است   ت و متكيّ و متدليّ    ذهن اوس 

.ازا خارجي بكندصورت را نگاه دارد و آن را منطبق بر آن مابه

يت مطلب به اين نحو عرض شد كه جزئي به آن حقيقتي و  در مساله جزئّ

دارد در حالتي كه ما در شود كه قابل كثرت نيست و تعدد بر نميتي گفته ميهوي

كنيم يعني قابليت تعدد در آن صورت ذهني اين قابليت را مشاهده مي

 گرچه آن صورت ، خارجي صورت ذهني هستمحكميصورت ذهني و ازاءمابه

توانيد افراد د به حدود باشد لذا شما براي يك صورت ذهني ميمحد

اينهائي كه صورت آنها به يك نحو هست يا اينكه . كنيددالشكلي فرضمتح 

كنيد در اين عكاسها چاپ مي مختلفي را تعدادنيد از يك عكس شما فرض ك

 از يك نفر ازاء خارجي آن متعدد است عكس واحد است ولكن مابه،صورت

كند به تا پنجاه تا مثلش چاپ ميدارند وليكن فرض كنيد بيست تا سيبرمي

ن نحوي كه هر كدام را شما در كنار ديگري بگذاريد عين آن ديگري است بدو

 اختلافي وجود ندارد ولكن تعداد در حاليكه هيچحتي يك سرسوزن اختلاف ، 

 مختلف است يكي ، دوتا ،سه تا، تا پنجاه تا تعداد كاغذ  كهبينيد مي راآن كاغذها

 اين همان است تا :گوئيدميهمة اينها را كنيد ولكن ها پيدا ميبراي اين عكس

گوئيد اين ها شوند لذا ميينها دو نميپنجاهمي همه يكي هستند و هيچ كدام از ا

رش بياور يا من پنجاه تا كاغذ به  يك عكس ديگر نظي،كه همه يك عكس است
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 اين دليل  شده وظهور پيدا كرده پس  چاپشما دادم اما همه يك عكس  استكه

ت واحده و اي است ولي اين ماهي ماهيت واحدههاگرچه در اينكه بر اين است 

در خود آن اگر ل تكثر است همينطور شما اين را فرض كنيد  همه قاب،هجزئي

تا مثل انسان اين كه ر پنجاهت واحده اين دانسان تكثر پيدا كند يعني يك ماهي

سازي و امثال ذلك كه يك سلول را كنند مثل شبيهگويند درست ميامروزه مي

 آن پدر  عين از همه جهاتكنند كهگيرند و آن را به يك انساني تبديل ميمي

كه اين به ياد دارم  من . استد و اين واقعا از عجائب  تفاوتي با او ندار وهست

مطلب را قبل از اينكه اين حرفها باشد چهل سال پيش كه هيچ از اين مسائل 

خبري نبود از مرحوم والد در تهران من آن موقع حدود ده يا دوازده سال سنم 
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كه امروزه بشر نتوانسته است به اين مرحله از تكنيك برسد ولي در آيندة نزديك 

گفتند ما آن موقع  ذهنم هست وقتي كه ايشان ميدرقشنگ اين حرف 

هند كرديم در آينده نزديك از نظر تكنيك به جاي خواخنديديم و تعجب ميمي

 يا ناخن يك انسان خواهند ساخت اين را آن موقع سترسيد كه از يك سلول پو

چهل سال پيش گفتند در حالتي كه اصلا اسمي از اين حرفها و مسائل نبود آن 

 ما از علوم علوم ژنتيك و اطلاعي نداشتند،مبر نسبت به علومگويند پيغوقت مي

ها را بايد به طويله ببندند به جاي  اين، هستندييها عجب احمق،پيغمبر بالاتر است

.اينكه كتاب بنويسند

ازاء  براي اين مابهو عين خارجي  اين مانندي كه الان براي آن اشياء

 عبارت است از تكثر يك ماهيت با حفظ همان ماهيت منتهي  هست اينماهوي

ه  خواهيم گفت كرا گفته ايم وامروزهم  مطلب ، زيرا قبلاهم اينعه ايبه نحو س

شود كه ماهيت حتي ماهيت هم قابل تكثر نيست برخلاف آنچه كه مطرح مي

ود ماهيت اين  خ، بلكه مي گوييمقابل تكثر است ولي وجود قابل تكثر نيست

ن است و قابل تعدد ماهيت به مانند وجود متعين در يك تعيقابل تكثر نيست و

استنادش به وجود نيست بله ذهن همانطوري كه عرض شد ماهيت را منسلخ  از 

 الي ىلجزئيكند در مرتبه وصول به ا از هردو منسلخ مي، خارجيوجودذهني و از 

 از وجود ى الي الجزئيىكند و در مرتبه من الكلّيمي از وجود خارجي منسلخ ىالكلّي

كند تا اينكه بتواند او را به افراد و تعينات متعدده آن را ذهني آن را منسلخ مي

ض بر آن تعينات متعدده بكند درست شد پس بنابراين وقتي كه حمل كند و عار

گوئيم منظور از جزئي عبارت است از يك هويت و تعين خارجي حالا آن ما مي

كند آن جنبه خارجي بودن تعين خارجي چه ذهني باشد چه خارجي آن فرق نمي

د كنبه معناي يك حقيقت تكويني آن مورد نظر است چون نفس تصوراتي كه مي

در تجرد علم در آنجا و  تكوينه است اصلا در بحث تجرد ذهن حقائقآن 
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كه مثل صور ذهني هستند وجود در مجردات تقوشود كه قدرت و صحبت مي

هبسيار قويتر از آن قدرت و قوه خارجيو آنها نسبت  استت وجود در اعيان مادي 

كند آن  پيدا ميرج تحققخاي در به او جنبه عليّ دارند آنچه را كه به اراده ولّ

ت همان صورت ذهنيه اوست كه مجرد از ماده و صورت خارجي است و آن كيفي

كند براي تحقق امر خارجي و آن به مراتب قويتر استه جنبة عليّ پيدا ميذهني.

او ية ذهنّية مجردةيت اراديكند اينها به همان حيثّالسلام ميمعجزاتي كه امام عليه

خيال در وپنداريم ولي همان صورت  و خيال ميرچه ما او را صورتگردد گبرمي

استترقادرو است  و اشد ي خارجي اقوا هزار مادةالسلام از هزارهذهن امام عليه

كند خود آن كثرت را نمي قبول ت خارجي هويبنابراينآن وجود، نسبت به 

 سعه و گرچه جزئي است ولي در اين جزئي بودن خودش هم قابليتماهيت 

توانيد هزارفرد از يك صورت در خارج تصور كنيد گرچه كشش را دارد شما مي

قوي،  نفس صاحبشود اگر يك شخصي پيدا بشود نيست ولي تصور او مي

توانند انجام بدهند اين توانيم ولي آنها ميتواند اين كار را انجام بدهد ما نميمي

في حد نفسه قوام ندارد قوام براي چيست؟ براي اين است كه آن ماهيت خودش 

 استقلال دارد و وجود تعين و تشخص دارد و وجود قوام .عبارت از وجود است

آيداست كه مي آن وجود،ت داردو وجود هويت را در خدمت خود در  ماهي

.گيردگيري خود به كار ميبراي شكل وكند ماهيت را استخدام مي وآوردمي

احث گذشته عرض شد وجود منبسط قابل ظهور همانطوري كه در مب

 ادراك نيست در مقام ظهور خارجي و در مقام ابراز  ونيست قابل ارائه و اظهار

ن يا عبارت است از مرتبه وجودي كه  اين تعيصورت پيدا كندني تعييك بايد به 

 يا عبارت است از صورت و ماده كه همان جنس حدود  مي باشددر مجردات

كند آن وجود ياء خارجي و مادي اين مساله تعين پيدا ميماهوي است كه در اش

 بدون آن  واي ندارد از اينكه يك ماهيتي را به خود ببندد چاره،براي ابراز و اظهار
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و ذات ص و تعين بشود  داراي تشخّ،امكان ندارد كه به تشكلّ مادي در خارج

وجود مادي  وجودش ،تعالي گرچه داراي حدود ماهوي نيست ولي آن ذاتباري

التعين الوجود خودش نفس رد است لذا نفسنيست وجود حضرت حق وجود مج

اين  عبارت است از ماهيتّه انيتّه التشخص است در ذات باري مساله تعينو

ى تشكيكين مراتبٍ عىماهيتهم عبار( در مراتب مجرده .مربوط به ذات باري است

ه يكي بالاتر از ديگري است  خود آن مرتبة وجودي ك) وجودهمىذاتهم و هويفي

كند و همان سازد و هويت خارجي درست ميبراي آن موجود خارجي تعين مي

اين را يك و اسم ديگري  اسم .شود كه ما او را از ديگري امتياز بدهيمموجب مي

 به عنوان و  معنون كنيم وديگري رانونرا دو بگذاريم به اين عنوان او را مع

اتب است و اما در مورد اين قضيه مربوط به مريم وصف ديگر كنمتصف به 

اي جز اين تلبس به لباس صورت و ه در آنجا چاره خارجيية اشياء مادمسائل و

طور ساير اعراض ماده كه حدود ماهوي ذاتي وجود هست اينها ندارند و همين

شود پس بنابراين خود خاصه و مشتركات عامه كه اينها همه در آنها حمل مي

اي ندارد جز ت خارجي چارهنظر تعين خارجي و هويود في حد نفسه از نقطهوج

اينكه ماهيتي را به استخدام خود دربياورد تا بواسطه استخدام اين ماهيس ت و تلب

 تلبس  و منظر سايرين قرار بدهد بدونماهيت خودش را در مرئيوجود به اين 

 حال صحبت در اين است .گيرد و منظر قرار نميبه لباس ماهيت وجود در مرئي

آورد اين ماهيت را از كجا براي كه اين وجود كه خود را به اين كيفيت درمي

 اين ماهيت را خود آورد؟ و از كجا اين ماهيت را به استخدام گرفت؟ و از كجا

،وجود في حد نفسهخود آنچرا كه ندارد سوأل اين ديگر بر خود عارض كرد 

در ه لازمة وساطت وجود و تجرد و صرافت وجود است آن تغيير و تحولي را ك

آن صورت و آن و تغيير بعد التغير و التحول و بعد از التبديل كند خود ايجاد مي

د و ت خارجي كه به واسطه اين تغيير و تبديل نمودببه تقياسم ،شودل مقيد ميد 
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، وجود ندارد شكلي، قبل از تغيير ماهيتي وجود ندارد،گذاريم ماهيتآن را مي

 وجود اين قدرت  اعراض و اينها وجود ندارد اما اين،حد و رسمي وجود ندارد

 فاعليت آورد به واسطه جنبةود به وجود مي و تبدل را براي خرا دارد كه اين تغير

لمغيريدر نفس ذات وجود است كه اين ،فاعلي مغيريت آن جنبه ،يتت و مبد 

كند بعد از اينكه ارائه دهد و ظاهر ميم ارائه ميخود را به اين شكل و به اين قس

ا توانيد او را مشاهده كنيد قبل از اينكه اين تغيير و تبديل رآن وقت شما ميداد 

 اين طرف و آن طرف بگردانيد  بهتان را چشمدر خود به وجود بياورد شما هرچه

بكنيد يك خواهيد كنيد هرچه شما لمس مي وجودي مشاهده نمي،بيندچيزي نمي

كنيد هرچي گردد به چيزي برخورد نمي فقط روي هوا مي شما دست،چيزي را

استشمام كنيد چيزي و رائحه آنرا گيريد تا بو و عطر شامه خود را به كار مي

رسد وقتي كه آن  به مشام شما مي و رائحه اين بوچه وقتيكنيد استشمام نمي

نكنيد از هم شما اگر نگاه قت آنووجود لباس يك گل معطر را به خود بگيرد 

آيد گلي در اينجا بايد  اينجا بوي عطر مي،كنيد مي را احساسفاصله چندمتري بو

و آن رويد  سمت بو ميبهباشد يك چيزي بايد باشد كه فضا را معطر كرده باشد 

گوئيد اين گل رسد و مي به يك بوته گلي مي شماكند تا دستشما را هدايت مي

كنيد گل شود بعد چشم باز ميتر مي مساله براي شما مشخص،لمساست حالا با 

شود و آن حدود تر مي باز مساله براي شما روشن،بينيدرا در مقابل خودتان مي

فهمديد ولي آن شود فقط تا به حال بويش را ميص ميوجودي براي شما مشخّ

نيد كه رنگش هم ك اطلاع پيدا مي، الانرنگ قرمز گل را تا به حال نديده بوديد

 ساقه و  برگي وكنيد كه چند پر در اين گل وجود دارد قرمز است اطلاع پيدا مي

هم در كنار اين شاخه وجود دارد اينها يك به يك ظهوراتي است كه براي انسان 

.شودبه واسطة آن ماهيت و آن حدودي كه وجود به خود گرفته است پيدا مي

ماند شما ديگر اصلا بوي  مي خودش باقيساطت و صرافت در باگر اين وجود 



6107مجلس  / اسفار

و يد؟ديد ديگر سبزي و قرمزي شاخه گل را مي؟ ياكرديدعطري را استشمام مي

هيچكدام از اينها براي شما ؟ تعداد گلبرگها در آن موقع برايتان مشخص بوديا

مشخص نبود پس بنابراين همانطوري كه حدود براي وجود خارجي خودشان 

ت فقط امر عبث و لغو و ود و ماهيدارند و بدون وجود حداحتياجي به وجود 

نه براي بودن،باطل و بيهوده و عدم هست همينطور وجود براي ابراز خودش ، 

در بودن خودش وجود اشكالي ندارد مشكلي با خودش ندارد مشكل اين است 

و منظر ديگران دربياورد تعدد از خود به وجودئي خواهد خودش را در مركه مي

ص از خود به متمايزات مختلف از خود ايجاد كند آن وقت اين بياورد تشخّ

وجود هيچ راه گريزي و هيچ مفرّي ندارد از اينكه بيايد و خود را به شكلي 

تواند بدون ماهيت در جلوي چشمان ما  وجود بكشد نمي،دربياورد خودش را

 افراد ي در بيايد كهظاهر بشود امكان ندارد حتي جبرئيل هم اگر بخواهد به صورت

به يك موجودي پيدا بكند گرچه وجود ول به يك فردي ، بايد تمثّاو را ببينند

از و اظهار بالاخره بايد رد است ولكن در مقام ابرجبرائيل ، وجود روحاني و مج

گيرد آيا اين ل به صورت داشته باشد پس اين حدودي كه الان براي خود ميتمثّ

دست ندارد و  پا ل است ؟ نخير جبرائيل كه اصلا سر وجبرائيحدود لازمه ذات 

رفت حضرت ديدند در كنار رسول خدا و وقتي كه مي كلبي را افراد ميدحية

كند در اينجا چه با ديدند فرق نميافرادي كه او را ميفرمود اين جبرائيل بود مي

ديدند لي ميكنند يا با چشم مثاديدند كه خيلي از افراد اينطور تصور ميچشم مي

در مثال افراد شده است و آنها به صورت مكاشفه فردي را رف كه در اينجا تص

 اين هم يك قسم توجيه براي اين  كه كلبي ديدند و به اين صورتدحيةمثل 

ر ندارد  جبرائيل كه صورت ندارد جبرائيل كه س، به هر دو قسمثلّ استتم

د ولي براي اينكه به صورت مثالي  كمان و قد رعنا ندارجبرائيل كه بيني و ابروي

اي ، چارهظاهر بشود يا به صورت جسماني و مادي ظاهر بشود هركدام از اين دو
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 فقط در رتبه نهبالاتر  ما در ادراك و معرفت رتبه مثالي است ويعني رتبة.دندار

اي ندارد جز اينكه متلبس به مثالي اگر ادراك در رتبه مادي هست جبرائيل چاره

بيضائي كه خدا به با آن يد  داده  باشد با آن همه قدرتي كه خدا به اواديلباس م

 ولايت جبرائيل است اين جناب  تحت داده كه شرق و غرب عالم را دراو

كه مادة او را مشاهده كند از جبرائيل قادر نيست بدون تجسم به صورت مادي 

 اگر بخواهد ثانياًتواند بكشد نميو حتي اگر خودش را هم آيد  برنميجبرائيل

اي همين جناب حضرت جبرائيل به صورت مثالي براي ما تجسم كند باز چاره

اگر ما از مرتبه مثال پا فراتر ثالثاً ندارد از اينكه خود را به صورت مثالي دربياورد 

بگذاريم و بالاتر برويم براي ادراك ملكوت جبرائيل آنجا ديگر نيازي به صورت 

ه ولي نداريم آنجا آن حقيقت نوراني جبرائيل به صورت يك حقيقت نوريمثالي 

 و نه مؤنث نه مذكر ديگر در آنجا نه  وكند براي ما ظهور پيدا ميداراي شكل

ي پيدا چشم و ابرو و بيني و دهاني وجود دارد كه آن صورت مثالي براي ما تجلّ

نجا نيست بعد به مرتبه  ديگر آن تشكل نوري هم در آتركند بعد در مرتبه بالا

 از ١فكان قاب قوسين او أدني از اينجا به بعد وورسد  جنبه معنا مي بهبالاتر

آنجا به بعد كه رفع حدود وجودي هست آنجا ديگر جبرائيل متوقف مي شود و 

رود اينها مراتب ادراك ماست به ميزان زند واز آنجا بالاتر ميرسول خدا بالا مي

يرد اين مراتب را داريم ممكن است فردا از نقطه نظر تج وجودي مسعهمراتب 

 ممكن است ،م را داشته باشدل و دو او مرتبةممكن است فرد،در مرتبه اول باشد

فرد اول و دوم و سوم چهارم ودهم و پنجاهم را داشته باشد يعني در آن واحد 

ه مرتبه نسبت به پنجاه مرتبه اشراف دارد كجاي كاري آقاجان نسبت به پنجا

بيند هم اشراف دارد يعني در حال واحد هم چشمش دارد اين ميكروفون را مي

بيند و هم بيند هم ضميرش دارد جاي ديگري را ميقلبش دارد جاي ديگر را مي

٥٣
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 در تمام اين مراحل مختلف هركدام جايگاه .عالم قدس استش متصل به سرّ

كنيم شما كه حواستان به من يخودش را دارد ما الان كه در اينجا داريم صحبت م

كه اهل بيت توانيد فكر كنيد تا فكرتان برود در خانه به جاي ديگر نميو هست 

بريد ماست و سبزي و كاهو ريف مي از شما چه خواسته كه ظهر تشهمكرم

توانيد به عرايض چرند و پرند ما آنطوري كه بايد و  ديگر نمي است،خواسته

كنم اگر فكرم  اين عرايض را خدمت شما عرضه ميشايد توجه كنيد و بنده كه

اين چيزها سروكارمان هست  خانه با لنگه كفش و دمپائي و  بهاين باشد اگر نروم

 دستور فرمودند كه امر و دستور آنها از امرودستور پروردگار هم ،امر فرمودند

و است ا مظلومتر از همه مظلوهبالاتر است خداي بيچاره اين خدائي كه ما داريم 

آورند سرش رسد هر بلائي سرش درميهيچ كس به مظلوميت اين خداي ما نمي

خواهيد بكنيد ولي نعوذ باالله اگر گويد بكنيد هر كاري مياندازد پائين ميرا مي

ها اگر كمترين بعضيهستند  من نمي گويم چه كساني  كهها هستندبعضي

آيد و زمين است كه  زمين ميتي بشود پناه بر خدا ديگر آسمان است كه بهفمخال

دررود بجاي اينكه انسان برود خانه بايد سر به بيابان بگذارد چون به آسمان مي

 اگر نخري  ويبايد بخرند فلان چيز را نياوردي يا كناز او استقبال نميخانه ديگر 

اي نيست كه انسان آنجا چاره خانه حق نداري بگذاري ديگر درهيچ پايت را 

له له مطوه مجموامر مخدرة محللّاگر من به فكر دستورات و اَ!باشدمطيع صرف 

 بگويم لذا اگر بعضي از اوقات دانم به شما چهو امثال ذلك باشم خوب نمي

،يد كه حال و هواي ما عوض شده استديديد مطالب ما تغيير پيدا كرد بدان

ت ولي وقتي حال انسان اس علي كل . رفته استبه شرق يا به غربمعلوم نيست 

وابط و لوازم اين حفظ برقوانين و ضكند در عين اينكه د نفسي پيدا ميانسان تجر

عالم ماده را دارد در عين حال بر ساير مراتب اشراف و سيطره و ولايت دارد آن 

السلام امام عليهكنيم يال ميخ، خود پنداشتمنديگران را همچوو وقت ما آمديم 
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گوئيم امام هم فهميم آن وقت ميبابا ما به اندازه چغندر نمي برو .ماندمثل ما مي

فهمد و اگر خدا بخواهد  اگر خدا بخواهد مي،مثل ماست و آن هم خبر ندارد

بو فروش هم همين است اگر خدا بخواهد ل خوب !!ام بروي، قربان عمهفهمدنمي

تند اسمش را پس چرا اسمش را امام زمان گذاش،فهمد نخواهد نمي اگرفهمدمي

اگر خدا بخواهد ينطورم من هم هم اين است اگرچغندر فروش نگذاشتند 

نيست بهتر فهمم درست شد اين مساله به اين كيفيت فهمم اگر نخواهد نميمي

امام را مثل و نيائيم است كه ما برويم يك مقدار به معلومات خودمان اضافه كنيم 

آوريم و او را پائين ميبلكه به برسيم  خود كه عرضه نداريم به آن مرت،خود كنيم

دهيم تا آن آبروي دهيم و در رتبه خودمان قرار ميبه مرتبه خودمان تنازل مي

، امام علم غيب ندارد كهنويسندميكتاب آيند ميخود را بدين وسيله جبران كنيم 

كنند هي كاغذها را سياه مينويسند ماند هي ميفهمد امام مثل ما مي نميامام هيچ

نويسند امام هم اشتباه  ميرا ضايع مي كنند،كنند و وقت خودشان راف مياس

 اي ١مثلكمما أنا بشر انكند بعد هي آيه قرآن مثل بقيه افراد تفاوت نميكندمي

 خوب ،فهمد است نمي،الا بشرمثلكمأنا انگار فقط همه قرآن ،كوفت و زهرمار

 آن وقت ديگر  را هم بخوانوحي بشود به تو هم ، بشوهاحمق تو برو يوحي الي

فهمي چه خبر است بله  آن وقت ميأنا بشر مثلكمگوييشوي ديگر نميخفه مي

دحية كلبي ست؟ خدا جبرئيل را مثل كند وحي چي است حالا خيال مييوحي اليه

وحي را ديگر حقيقت اما گويد  مي وكند زمزمه مي پيامبرفرستد در گوشمي

ن شود بيايد پائيشود جبرائيل بلند نمي وحي ميسي را به اوفهمد كه آن كنمي

كه در وحي ارتقاء است نه اند نفهميده اينها رود بالا شود مياين بلند ميبلكه 

 نقطه نظر تلقي است و اين انزال ، انزال به مرتبه نفس متعلقه به بدن است ارتقا از

اينكه بتواند آن وحي به  نزول و صعود بايد در وحي ملاحظه بشود تا دو جنبة
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كه وجود د نفهمشود اينها نميعصمت باقي باشد والا به چرنديات ما تبديل مي

 تشخصو به اين  و منظر دربيايد ئيداراي اين حدود بايد باشد تا بتواند در مر

ص است چيست؟ عامل عبارت از شود پس آنچه كه عامل براي تشخّگفته مي

ت است وجود است آن فقط اين ت براي جزئيلّوجود است آنچه كه عامل و ع

.مساله را دارد و ماهيت اين مطلب را ندارد 

تشخص شـيء بـا     ى فيه ي كونه ممتنع الشرك   ص الشيء بمعن  والحق ان تشخّ  

هحسب نفس تصورب شركت در او امتناع دارد ى فيهالشركاين تفسير كه شيء ممتنع 

بل براي تعدد نيست وقتي شما زيد يعني خود اين شيء را ما تصور بكنيم ديگر قا 

آيد ديگر  كنيد ديگر فقط يك صورت ماهوي از زيد در ذهن شما مي           را تصور مي  

 زيـد   اينكـه مگـر   مي شود    مانع از تعدد     ،آيد يعني نفس تصور اين زيد     بيشتر نمي 

 به  ةزائد علي الماهي  انما يكون بامر    او ديگر چه خواهد شد    ديگري را تصور بكند     

به واسطه امر ظـاهر بـر        تصور شيء  ركت اينطور نيست اين امتناع ش     واسطه تصور 

 كـه ايـن امـر زائـد بـه           مانع بحسب ذاته من تصور الاشتراك فيـه       ماهيت است كه    

آن وجـود  گذارد  باشد خود ذاتش نميگذارد كه اشتراكي در آن   سب ذاتش نمي  ح

 ايـن  ،رمداگويـد مـن ديگـر دو بـر نمـي      وقتي وجود در اينجا پا بگذارد مي       است

 براي خودشان هاي كه الان در اينجا هست هركدام از اين ميكروفون ها   ميكروفون

گويد من در اينجا هستم و مستقل و هيچ ارتباطي به            اين مي  زنندنداي اناالحق مي  

 نگيرد من در اينجا صدا را ضـبط  يارا بگيرد خواهد آن يكي صداي   قيه ندارم مي  ب

زند هركدام از اينها براي خـود يـك         حرف را مي    ميكرفون دوم هم همين    كنم  مي

پذيرنـد   ديگـري را نمـي     ،دهنـد كـه در آن نـداي اسـتقلال         نداي استقلال سر مي   

 ـ   معنـاي تـشخّ    ،دهند اين معنا  دروجود خودشان راه نمي    كـه  ت اسـت  ص و جزئي 

آيـد و شـيء را مـشخص     آني كه ميفالمشخص للـشيء كنند اشتراك را قبول نمي 
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بـه معنـاي ايـن      ي ما به يصير ممتنع الاشتراك فيـه       بمعنكند  ميكند و متشخص    مي

نفـس لا يكون بالحقيقـه الا    چيزي كه به واسطه او ديگراشتراك در او ممتنع است           

،ص ماهيـت   فقط وجود است كه باعث تشخص است پس مشخ         وجود ذلك الشي  

كما ذهب اليه معلم الثاني استص هم ماهيت وجود خارجي    وجود است و متشخَ   

 هروجودي چه وجـود بـاري تعـالي باشـد كـه        ان كل وجود متشخص بنفس ذاته     ف

حدود ندارد چه وجود ساير موجودات باشد كـه داراي حـدود هـستند حـالا آن                 

 حدود صورت  و مادي باشد يـا اينكـه نـه حـدود، حـدود همـان مرتبـه                     ،حدود

خودشان متشخص هـستند  متشخص بلذات هستند  در مجردات  كهوجودي باشد 

ا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص الشئ فالعقل لا يأبي عن تجويزالاشتراك فيهو اذ

اگر ما اين وجود خاص را از اين شيء خارجي برداريم و خود صورت ماهوي او 

 محـال   شود تصور كـرد ايـن ديگـر اشـتراك         را در نظر بگيريم هزار تا مثل او مي        

ود را شـما سـلب كرديـد     نيست كه ما آمديم آن وجود را سلب كرديم وقتي وج ـ          

توانيد يـك صـورت را بزنيـد         شما روي صدتا كاغذ هم مي      ،ماند يك صورت  مي

قائم به ذهن وقائم به شخص است آن        چون وجود را سلب كرديد آن صورتي كه         

صورت را آمديد از آن ماده جدا كرديد از اين زيد صورت را جـدا كرديـد فقـط                   

رت كه قابل تكثر است ماهيـت       يك صورت براي خودتان نگه داشتيد خوب صو       

قابل تكثر است البته آن صورت در عرض ماهيت همان مشخـصات ذاتيـه اسـت                

وقتي كـه قطـع نظـر از نحـو           من نحو الوجود الخاص الشئ     فالعقل و اذا قطع النظر    

        نه بـدون اسـتناد بـه آن         ،نظر باشد وجود حاصل شيء بشود و آن ماهيت فقط مد 

بينـد از   عقـل مـانعي نمـي   يـأبي فالعقل لا  بشود خارج فقط خود او در نظر گرفته  

أن ضـم اليـه  و باشد چه اشكال دارد؟ بديل اشتراك در آن، خوب اشتراك در آن  ت

اگرچه هزار مخصص به او زمينه بشود فرض كنيد اين صورت يك            ألف مخصص 
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مترو هفتاد وپنج باشد اين صورت داراي موي سياه باشد اين صورت داراي وزن              

يه شما به ايـن اضـافه كنيـد بـاز           صات و عوارض شخص    از اين مخص   باشد هزارتا 

واي كـه لاسـتيك      ممكن است همين پيدا بشود چـه اشـكال دارد يـك كارخانـه             

آيـد ؟   مـي بيـرون    از اين كارخانه فـرض كنيـد چنـدتا تـوپ             مي سازد پلاستيك  

 اشكال   و ا عروسك نخريد عروسك مجسمه است      ام -مي آيد بيرون  عروسك هم   

آيد بيرون همه    از اين كارخانه فرض بكنيد كه هزارتا توپ مي         -وپ بخريد دارد ت 

با هم ندارند از نظر وزن بـا هـم ندارنـد از            توپها عين هم هيچ فرقي از نظر رنگ         

درسـت  هم دوبـاره    گوئيد هزار تا كم است هزارتا ديگر        نظر حجم هم ندارند مي    

كند عين   مي  درست رچههكند عين هم    كند عين هم دوهزارتا ديگر درست مي      مي

تواند اين ماننـد او   هم مخصصات زياد باشد باز اين مي       هم است چرا؟ اگر هرچه    

بحـث خـود   ،  بحث وجود نيست بحـث ،را چرا؟ چون اين قابل تكثر است بحث     

 آن خـارجي هـم      ءازاوجود ماهوي است هرچه اين مخصص زياد بشود باز مابـه          

كند  امتياز با تشخص فرق مي     ع غيرالتشخص فان الامتياز في الواق   كند   پيدا مي  كثرت

اذا  بين دو شيء خارجي ماهيت تشخص يعني استقلال در وجـود             امتياز يعني ميز  

گردد عـارض   امتياز به شيء برمي   الاول للشد بالقياس الي المشتركات في أمر عام         

به شيء است در قياس با ساير آن مشاركات در امر عام فرض بكنيد اين شـركت                

كند اين شركت    فرق مي  جاي آن  ولي اين امتيازش به اين است كه         ، مكان دارد در 

اينها شركت دارنـد در  كند دارد به وزن ولي امتياز به اين است كه وزن تفاوت مي         

 ولـي   ،كنـد شـركت دارنـد در كـم         ولي امتيازش به اين است لونش فرق مي        ،لون

گردد كه در   ه چيزي برمي  شود امتياز ب  امتيازش به اين است كه كم ، كم و زياد مي          

آيد همانها شركت يك امر عامي بين دو چيز با هم متشاركين وجود دارد امتياز مي

گردد به  شود ولي تشخص به اين برنمي     را در همان شركت بين آنها فرق قائل مي        

دومي كه تشخص باشد باعتبـار      و ثاني باعتبار في نفسه    گردد  خود وجود او برمي   
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 لو لم يكن له مشارك     حتي انه    اعتبار قياس او با شيء ديگر        نفس شيء است نه به    

لا يحتـاج الـي    حتي اينكه اگر براي شيء مشاركي نباشد مثل وجود بـاري تعـالي              

 ولـي   مـع أن لـه تشخـصاً فـي نفـسه           كه احتياجي به مميز زائـد نـدارد          مميز زائد 

كنـد   او فـرق مـي     ة مشارك ندارد چون اصلا وجـود و جـوهر         ،تشخصش را دارد  

گردد به ذات شيء امتياز بـه چـه        رميولكن تشخص دارد پس تشخص به شيء ب       

گردد در اموري كه بين هم با هم اينهـا          گردد به فرق بين او و  بين بقيه برمي         برمي

بعيـد  يبعد أن يكون التميـز يوجـب للـشي أسـتعداد التـشخص        ولا  متشارك هستند   

     از ناحيـه    فـيض لا ب   يـز از نقطـه نظـر اسـتج        نيست كه اينجوري بگوئيم كه تم 

ز بـراي شـيء پيـدا       شود يعني وقتي كه تمي    پروردگار موجب استعداد تشخص مي    

كند كه از ناحيه پروردگار او افاضـه بـشود قبـل از             يت پيدا مي  بشود آن موقع قابلّ   

اسـتجلاب   ز شيء كه آن ماهيت در مرتبه يك ماهيت مبهمه است هيچ وقـت             تمي 

خواهـد بـه كـي       افاضه اشراقيه مي   ؟ كي بخورد  خواهد به  مي يض ف ،كند نمي فيض

يـز شـد    وقتي كه داراي تم   ت  خورد پس بنابراين ماهي    نمي  كه بخورد؟ به امر مبهم   

 افاضـه نـشده   فيض وجـود بـه او   هنوز  ،عاء خارج در وعاء خودش نه اينكه در و      

كند بايد اين صـورت خـارجي    افاضه بخواهد صورت خارجي پيدا      است اگر اين  

يـز  آن تم و  ه  يز هم از ناحيه آن افاض ـ     باشد بدون تميز گرچه همين تم     شيء متميز   

 آن نـوع  فان نـوع المـادي المنتـشر      كند  شود ولي اينها از نظر رتبه فرق مي       پيدا مي 

دارد  را   مادي كه در بين همه اصناف و اينها منتشر هست كه همان عنـوان مبهمـه               

 متخصصه الاسـتعداد بواحـد  ما لم يكن مادهاست همان حيوانيت و انسانيت مبهمه  

لايفيض وجـود  اگر ماده استعداد خاصي را براي يكي از اين نوع نداشته باشد             منه  

كـه  س بنابراين بايد اين نوع مادي شود پ نمي افاضه وجود به او الا عليعن المبدا 

 براي اينكـه بـه       و اي كه قابليت دارد   همان صورتي است كه قابليت دارد اين ماده       
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ص خارجي بايد استعداد و قابليت خـارجي را         ده پيدا بشود براي تشخّ    انواع متعد 

هم نفسي را داشته باشد تا اينكه قابليت وجودي به او افاضه بشود لذا گفتنـد كـه        

شود مگر اينكه خود آن هيـولا       صورت افاضه نمي  هي  به هيولاي مبهمه من حيث      

 ـ به ماده تبديل بشود كه ماده يك پله نزديكتر بـه قبـول صـور               ه نزديكتـر   ت نوعي

يـه آن وقـت بـه واسـطه         كند و بعد از اينكه قابليت پيدا كرد براي صورت نوع          مي

 ـ       مي منتقشه آن صورت بر آن    ت تام افاضه علّ  ت شود اين مربوط  به كيفيت جزئي

. مي شوددر اشياء خارجي


